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 چکیده
مختلف از جمله  زبانهایهای وی به  است که سروده شده سببشهرت جهانی حافظ 

 علی عباس زلیخه از مترجمانی استت کته   انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی ترجمه شود.
م 8002ستا    غزلیات حافظ را به صورت منظوم و منثور به عربی برگردانتده و در دیوان 

تمام  . بااست ساخته منتشر دمشق در الشیرازی دیوان حافظ مجموع نام با را م( آن8012)
، به دلیل عتدم آشتنایی مزم و کتافی    در این راه دشوار متحمل شدهزحماتی که مترجم 
، وی بینی ژرف عمیق و جهانتفکرات ویژه روحیه و زبان خاص حافظ  با زبان فارسی و به
سلیقه حافظ و  بیشتر ابیات از بین رفته و زبان ترجمه از زبان جوهربا این ترجمه روح و 

زیبایی زبان حتافظ را   که در بسیاری موارد پیام، تأثیر و ای گونهبسیار دورافتاده است به 

1. E-mail: fatehieenayat@ymail.com



 بررسی و نقد ترجمه دیوان حافظ 4

از ابیتات   برخی. به علاوه مترجم معنی و مفهوم کند میگیرنده منتقل ن مقصد وزبان به 
  بسیار گاه فراوان و لغزشهای دچار شرح آنهادر ترجمه و ه و درنیافتحتی معانی ظاهری را 

 فهمیهتای متترجم در    کت   شگفت شده است. در این نوشتار برخی نارستاییها، لغزشتها و  
 های  ترجمهت  ج ،اسبتنامن یهایبرابرت  ب ،نادرست هایبرداشت خوانشها و ت : الفبخش سه

استت کته در ایتن     توضتی   بته  زممورد بررسی قرار گرفته است. م ،صوری لفظ به لفظ و
کتتاب( متورد    نخستت  صتفحه  130 حتدود ) غز  نخست 111تنها مقاله، ترجمه و شرح 

 بررسی و نقد قرار گرفته است. 
 عباس زلیخه علی ،حافظ اشعار حافظ، غزلیات حافظ، ترجمه عربی :ها واژهکلید

 
 مقدمه
 است  شده ترجمه عربی و سهفران روسی، ،آلمانی انگلیسی، زبانهای به تاکنون افظح اشعار

 ؛ 6 ،8002الشواربی، ) است ن زنده دنیا برگردانده شدهزبا 80و گزیده اشعار وی به حدود 
 بزرگ  المعارفۀریدا حافظ، مقاله :  نکزبانها،  دیگر به حافظ دیوان های برای ترجمههمچنین 
 : است گرفته نجاما زیر افراد های عربی اشعار حافظ توسط (. ترجمه717-11/661اسلامی، 
  بار نخستین که شیراز اغانی نام با مصری شاعر و ادیب (1163-1101) الشواربی امین ابراهیم

 سوری  ادیب و شاعر م(1220/1172) الفراتی محمد ،قاهره منتشر شده است در 1122در 
 الشعر  روایع من ای به نام مجموعه حافظ را در سعدی و منا ومو های سروده از ای که گزیده
غتز  از دیتوان    30همچنین صلاح الصاوی  ؛ه استدبه عربی برگردانغز (  10) الفارسی

 اخیراً  است و کرده چاپ ترجمه و رجا( ش) انتشارات1367 در دیوان العشق حافظ را با نام
، )تهتران  استت  کترده  ای منظوم از کل دیوان حتافظ را منتشتر   نادر نظام تهرانی ترجمه

التدین )بیتروت،    علی شتم  محمد ،م(8000سف ویکتور الکک )کویت، یو .انتشارات آوا(
م( نیز منتخباتی از اشعار حافظ را ترجمه 8006م( و عمر شبلی الصویری )بیروت، 8001
  (.11-21ش: 1313عزیزی،  :  نک ها، باره این ترجمه)برای اطلاع بیشتر در اند کرده

 دیوان  بر کوتاه نقدی: مانند است شده نوشته ها ترجمه از این برخی نقد در مقامتی نیز
دوره دوم  پژوهتی ادبتی،   صلاح الصاوی توسط استاد نادر نظام تهرانی )مجلته متتن   عشق
تلقی ابراهیم امین الشواربی و محمد الفراتی من الغز  الثامن (؛ 1377زمستان  ،6شماره 
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المقارن  امدب یف بحوث مجله در نژاد عباسعلی مریم و رسولی حجت توسط الشیرازی لحافظ
توسط  نقد و بررسی ترجمه غزلیات حافظ به زبان عربی؛ ش(1313زمستان  16)شماره 

 (.1313، پاییز و زمستان محمدرضا عزیزی، مجله زبان و ادبیات عربی )شماره یازدهم
دی، تحدی ؛1/27 جاحظ، :  نک) اند دانسته اپذیرتن ترجمه با نظریه کسانی که شعر را اگر
ان عواطف و ، هم رأی و همراه نباشیم، باید بپذیریم که ترجمه شعر که بی(33ش: 1373

ترجمه  باشد، و هر اندازه که شعر استوارتراحساسات انسانی است، کاری ب  دشوار است 
رمز  زبان کارگیری به ابتکار و خلاقیت وشعر حافظ که با  خصوص به؛ شود میآن دشوارتر 
این  حافظ هنر .اوست خود ویژه که است کرده زبانی اختراع، های زیبا و دلنشین و استعاره

است که در شعر او کلمات از معانی حقیقی و اصلی خود خارج شده و همچون بتازیگران  
هایی  واژه بسیار چه و ؛کنند می بازی خود صحنه یک نمایش نقشی به جز حقیقت وجودی

میخوارگی و  خراباتی و ن خرابات وکه در عالم واقع معنایی ناپسند و منفی دارند، همچو
 برعک ، است؛ و پوشانده زیبا لباسی را آنها شعر عالم در حافظ اما ،پرست می رندان رندی و
و شیخ پاکدامن را از تعالی و قداست کلماتی مانند مسجد، خانقاه، صوفی و زاهد ، زیبایی

 آنها سلب کرده و نقشی منفی و معنایی پست و حقیر بخشیده است.
هتایش   الغیب است و به گفته خود او ستروده  بنابراین اگر مترجمِ شعارحافظ که لسان

لطف  خاطر و قبو  ت حافظ بر نظم سست ای بری می چه حسد» :است خداوندی الهام نوعی
معانی  آن از و نا نباشد(، با زبان خاص شاعرآش36 ش،1367 ،)حافظ «سخن خداداد است

در زیباترین قالبها عرضه شده است، درک های وام که  یشهو مضامین و افکار و اندرمزی 
معانی سست و گاه سخیف به خواننده القا خواهد کترد و   ، مفاهیم ودرستی نداشته باشد

، در چشتم غیتر   هنگ ایرانی و روح زبان فارستی استت  حافظ را که در یک کلام نماد فر
تنها  داد و نه خواهد تنز  باف مهمل گاه حتی و متوسط عادی و شاعری حد تا زبانان فارسی

خواهد  مخدوش چهره آن راب و فرهنگ ایرانی نخواهد کرد که خدمتی در حق شعر و اد
آیا  .1: پاسخ دهد مقاله به دو سوا  اساسیساخت. بنابراین نگارنده برآن است که در این 

بی برآمده می شعر حافظ به خوانتقا  مفاهیم و مضامین وااز عهده  مترجم دیوان حافظ
 ؟ هایی بوده است لغزشهای مترجم بیشتر در چه زمینه. 8؟ است

زمان  و کشیده بسیار زحمت اینکه با عربی به حافظ دیوان ترجمه علی عباس زلیخه در
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نداشته  سفانه با روح زبان فارسی آشنایی کاملأ، متصرف این ترجمه کرده است را زیادی
مترجمی  که تتحافظ  ابیات از بسیاری ترجمه عهده زو آنگونه که شایسته و بایسته است ا

 حافظ اشعار مترجم. است برنیامدهتت  طلبد کارکشته و آشنا به زبان حافظ می زبردست و
 برختوردار  شتاعرانه  زبانی از باید زبان، این روح با آشنایی و فارسی زبان دانستن بر علاوه
اصطلاحات  و اراتاستع و کنایات و فاخر و زیبا اتکیبتر و دلنشین الفاظ از ای گنجینه با باشد،

ها برابرگزینی کشف واژگان و یابی معاد  و مفاهیم و معانی انتقا  در تا مقصد زبان مناسب در
همطراز  همسنگ و زیادی حدی تا پیام انتقا  تزلز  نگردد و زبان مقصد در دچار ضعف و

نچه مترجم در مقدمه کتاب ادعا رخلاف آب ۀسفانه در ترجمه زلیخأزبان مبدأ باشد. اما مت
الفن  اهمقبو َ طبعِ ش لیکون حافظ بأسلوب علی مترجم شعر حافظ أن یکتب»که  کند می

روح  زیباشناختی و های جنبه در موارد بسیاری ،(6ص  م،8012، ۀ)زلیخ« و موضع عنایته
وجته   زبان به هتی   و جوهره اشعار به درستی به زبان مقصد انتقا  نیافته و خواننده عرب

. ضتعفها و  چشد انگیز و فاخر شعر حافظ را نمی شیرینی و حلاوت الفاظ زیبا و معانی د 
غلط  برداشتهای و نادرست وانشهایخ .1 :ستا ها زمینه این در بیشتر ترجمه این نارساییهای

لته بتا   ب؛ ما در این مقاهای نامناسبرابریابی .3.اتکای بیش از حد بر ترجمه لفظ به لفظ 8
 .و بررسی این موارد خواهیم پرداختو شواهد به نقد  ها نمونهذکر 

بررسی و نقد این اثر نخست بیت مورد نظر با ذکر شماره  مزم به توضی  است که در
ایم و در برخی موارد برای  سپ  ترجمه مترجم را آورده غز  )براساس نسخه قزوینی( و

آشنایی  زبان عربی اب کافی است به اندازه بحث برای کسانی که ممکن روشن شدن بیشتر
عربی  و واژگان ترکیبها صطلاحات،ا برخی نیز مترجم و توضیحات ، ترجمه یانداشته باشند

به فارستی برگردانتده شتده و در     تر کوچکو با فونت  با علامت )=( و ] [داخل دو قلاب 
.شنهادی ارایه شده استپایان ترجمه پی

 ست و برداشتهای غلط خوانشهای نادرـ  الف

سفانه با ظرافتها و زیر و بم زبان فارسی آنگونه که از مترجم دیتوان حتافظ   أمت ۀزلیخ
و  درست خوانش شعر، ترجمه خصوص به و ، آشنایی نداشته است. در ترجمهرود میانتظار 

متن  درست خوانش عهده از مترجم اگر اصل در ترجمه است و ترینمهمدرک مفهوم آنها 
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زلیخه  آقای لغزشهای و اشتباهات از بخش بزرگی .در انتقا  پیام ناکام خواهد مانداید برنی
مشتابه  های  در ترجمه دیوان حافظ ناشی از خوانش نادرست ابیات و گاه خلط میان واژه

 و« گشتت »، «دَوران»و « دوران»، «حرسِت »و « سَتحَر »، «ستِر  »و « سَر» ،«دُرد»و « دَرد»از قبیل 
«دوران» مترجم ،«شما دوران به مَی پُر نشد ما جام گرچه»این مصرع  در مثلاً .است «کشُت»

ط، غل شِتاله( غافل از اینکه با این خوانتادامه مق :  نکت )تخوانده اس« دَوَران»اه ترا به اشتب
. شود میهم معنا و هم وزن بیت مختل 
ممکن  کار ترین آسان حافظ دیوان صوتی لوحهای از استفاده برای خوانش درست ابیات

در ادامته بته بررستی و نقتد     . برای رفع این نقیصه بود که مترجم از آن غافل شده است
 : پردازیم لغزشهایی از این قبیل می

پرست باده صوفیان ای سرخوشی صلای مست بلبل گشت و حمرا گل شد شکفته
(، بیت او 81غز  حافظ، )

«حلتَ ۀيُّ یا عابد الخمرِ الصلاصُوف قَد قَتلت البلبلَ السکرانَ ۀالوَرد»ترجمه منظوم: 
 .]پرست نماز خوش است بادهأی بلبل مست را کشت. ای صوفی  ،= گل[(. 37)ص 

ب  فستقط  الح ۀ، فرَآها البلبلُ السکرانُ من خَمرالحمراءُ ۀتفََت حت الورد»ترجمه منثور: 
= گتل ستر    [( 32ص ) «هَلُم  بِنا أیها الصوفیونَ ۀفیا عب ادَ الخمر ۀصریعاً، لقد طابت الصلا

پرستان ای  زمین افتاد و مرد، ای باده شکفت و بلبل مستِ از شراب عشق، آن را دید و بر
.]صوفیان بشتابید که نماز خوش است

در مصترع او    .1: شده است چند اشتباه فاحش در خوانش و فهم بیت دچارمترجم 
دوم  مصرع در و قَتَلت(، خوانده )= قد «کشُت»را مترجم « گشت»کلمه « گشت بلبل مست»
 . معتاد  8استت.   فهمیده« نماز خوش است؟؟!»را « صلای سرخوشی» و« ۀصلا»را « صلا»
يُّ یتا  شتکل مفترد )= صتوف    در ترجمه منظتوم بته   اللفظی و را تحت« پرست صوفیان باده»

شکفته ». فعل 3 آورده است. «ۀعُب ادُ الخمر»و در ترجمه منثور به صیغه جمع  الخمر(عابد
منظوم  ترجمه برخلاف بیت منثور ترجمه .2 است. شده حذف منظوم ترجمه در کلی به «شد

کلمات جای  مترجم بدون وفاداری به متن اصلی با افزودن بیدارای اطناب بسیار است و 
 .استشده  باعث تحریف متن زبان مبدأ« هلُم  بنا الحبِّ، سقط صریعاً،ۀفرآها، من خمر»

 الحمراء ۀالورد تفتحت فقد الخمر ۀمعاقر إلی المتعط شون الزهادُ أیها» :یشنهادیپ ترجمه
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 . «أصب  البلبل المُول هُ یُنادیکم إلی الشراب والطربِو 
آرد  خمار مستی گَرت جانا دردسرکشی که رندان با باش عزت به خراباتی مهمان چو

بیت دوم( 111غز  حافظ، )
و  احترام با رگانمیخوا و رندان با روی می خرابات به وقتی» :گوید میحافظ در این بیت 

«. شد خواهیدردسر خود را به خماری دهد دچار گرنه وقتی مستی جایعزت رفتار کن و
ده و در عبارتی آشتفته و نتامفهوم بیتت را    مترجم مفهوم مصرع دوم را به درستی نفهمی

السکُرِ  من ،میأتیکَ لکي الخم اراتِ زُرتَ اإذ المَخمورِ قَدرَ و اِعرف»چنین ترجمه کرده است 
هرگاه به خرابات رفتی تا اینکه  ،را بدان مست= قدر آدم [(. 133ص ) «مِنَ الخمرِ خمارُهُ

اِعرفِ   و»را « رندان با باش عزت به». مترجم ]ار خماری مستی ناشی از شراب نشوی؟؟!!دچ
که دردسرکشی »سازد و عبارت  ه نمیترجمه کرده که مراد حافظ را برآورد« قدرَ المخمور

 . تلقی اشتباهی است ]= تا دچار خماری نشوی[« لکَي میأتِیکَ خمارُهُ»در ترجمه « جانا
: إذا نَزَلتَ بیتَ الخَم ارِ ضیفاً علی السکاری فاحترمهُم و إل ا ستقعُ یتا  ترجمه پیشنهادی

  .«ر علیکالسُکرِ و استیلاء الخما ۀحَبیبي في الآممِ بعد زوا  نشو
آرد گذر مجنون بر که اندازش د  در را خدا است حکم در ماه مهد که را لیلی دار عماری

(بیت سوم 111غز  حافظ، )
در  ]پیکر[خدایا در د  کجاوه دار لیلی که اختیار تخت روان آن ماه » :گوید میحافظ 

 «. مجنون عبور دهد ]این[ دست اوست، بینداز که او را از کنار
یا ربِّ و منز ُ لیلی فِي الحُکمِ کمهدِ البتدرِ  » این بیت را چنین فهمیده است:مترجم 

 ؟حکم در لیلی منز  = خدایا[( 113 )ص «فلایُحرَم ما کانَ علی قلبِ المجنونِ جَرَی زُو ارهُُ
قلب مجنتون   پ  محروم مباد دیدارکنندگان آن منز  از آنچه بر ،مانند گهواره بدراست

 . ]گذشته بود؟!!
عربی  اسم را «دار» را نفهمیده و پسوند ]= کجاوه دار[« عماری دار»اومً: مترجم معنای 

و آن را متترادف  « عَمتَرَ »را از ریشه « عماری»گرفته سپ  « منز ، خانه»به معنی « الد ار»
«لیلی منز  آبادکننده» را «لیلی دار عماری»ترجمه کرده و در نتیجه  ]= آبادکننده[ «عامِر»
قلبِ  فَلایُحرَم ما کانَ علی» اخیر: عبارت مترجم، نادرست باطاستن بر علاوه !!!.میده استفه

است  ریختگی هم به آشفتگی و دچار نحوی از لحاظ ساختار زبانی و« المجنون جَری زوارُّهُ
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 به دوراست. از زبان معیار عربی بسیار و
ده، به این اشتتباهات اکتفتا   تزلز  و سردرگمی بو مترجم که در فهم این بیت گرفتار

دارُ لیلی »های خود افزوده است. او : نکرده و در شرح بیت دو تلقی غلط دیگر را به لغزش
حکم  = منز  لیلی[المجنونِ  یا رَبِّ إقذف بِقلبِ عامِرِها ما جَری علی ،لها حُکمُ مهدِ القمرِ

 .]است؟؟!! رفته آنچه بر مجنون گهواره ماه را دارد، خدایا در د  آبادکننده منز  او بینداز
عشق  = خدایا[ «لیلی مجنون عشقَ الدارِ عامرِ تلکَ قلبِ في ألقِ ربِّ یا: »مترجمتوضیخ دوم 

ایتن   (.توضیحات حاشیه 133ص ) ]؟!!!در د  آبادکننده آن منز  بینداز مجنون لیلی را
آنچه بتر  واهد که عجیب و دور از ذهن است که حافظ از خدا بخ مترجم بسیار تلقی آخر

. درحقیقت مترجم در ترجمه ایتن  !!بیندازدآبادکننده منز  لیلی، مجنون گذشته در د  
بیت با خوانش نادرست، تلقی اشتباه و درک ناقص مفهوم بیت و پریشانی ساختار زبتانی  

 همه خصوصیات یک ترجمه بد را، یکجا به نمایش گذاشته است.
قلب حادِي هودج لیلی و ذاک مَهد القمترِ أن یَمتر    یارب  أَلقِ في »ترجمه پیشنهادی: 

«علی المجنون
آرد  قرار با جانش که را نوشین لعل بفرما زلفت با بست قراری ریشم د  چون را خدا

بیت چهارم( 111غز  حافظ، )
شَتفَتَیکَ لتهُ لِیُقتر      ۀو قرارُ فؤادي المجروح بفرعکَ مربوطٌ ،مُر بالقُبلت » ترجمه منثور: 

 (133ص ) «هُقرار
، بفرما که لبانت با بوسه برایش آرامش قلب مجروح من وابسته به زلف توست= قرار [
.]کند برقرار

«قرار و آرام» معنی به اشتباه به را «قرار» ،]بست پیمان و عهد =[ «بست قراری» مترجم در
«مَربوط»  مفعو اسم را آن معاد  و «بستن، وصل بودن، وابسته بودن»را « بست»فهمیده و 

 نیز ترجمه نشده است.« چون»و « خدا را» آورده است. کلمات
الله أصتدِر أمتراً    مع طُر تِکَ فمِن أجتل  عقد قلبي المکلوم میثاقاً و» ترجمه پیشنهادی:

 «. ]ۀبِقُبل[ أن تُعید إلی روحي طمأنینتها ۀلِشفتکَ المحُمر 
آرد کنار در سروی و جویی لب بر نشیند حافظ سر پیرانه دگر خواهد خدا از باغ این در

(1بیت  111غز  حافظ، )
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حافظ در ایتن  » گوید میبا اینکه این بیت حافظ هیچگونه تعقید و پیچیدگی ندارد و 
معشوقی  و نشیندب آبی جوی لب بر باغ این در اینکه جز خواهد مین چیزی خدا از پیری دوران

معنای  به نیست، آشنا حافظ روحیه و زبان با که ؛ اما مترجم«کنارش باشد درزیبا وبلند بام 
و توجه نداشتته   ،است «محبوب سروقامت»اشعار حافظ مرادش که در همه « سرو»کنایی 

الروضِ  في یجل َ حافِظ شابَ أخیراَ و من الله رجا أن» :بیت را اینگونه ترجمه کرده است
در  تا خواست شد و از خدا = حافظ سرانجام پیر[ (133ص ) «جارهُ ۀعلی الجدو ِ و السرو

، پیری = در دوران[« سر پیرانه» مترجم .]باشد کنارش سرو درخت و بنشیند جوی باغ، کنار
 را به صتیغه ماضتی  « از خدا خواهد»فهمیده است و « شدن، حافظِ پیر پیر»را  ]سرِ پیری

بتدون  ا  آن در این جمله و امث« رَجا»ضمن اینکه فعل  .ترجمه کرده است« مِن الله رَجا»
اغماض  ان بابتو اگر حتی هرحا  به است.« یرَجو اللهَ»و صحی  آن  آید می «مِن» حرف جر

حاشیه  در از آن نادرست وی تلقی وبیت  شرح در مترجم لغزش اما ؛پذیرفت را ترجمه این
ن و في آخرِ عمرهِ و یَسأ ُ اللهَ أشایبٌ حافظُ الآنَ : »همان صفحه( دیگر پذیرفتنی نیست)

= حافظ اکنون پیر شده است و در آخر [ «ۀالجدو ِ تحتَ ظِلِّ السرو ۀیکونَ قبرُهُ علی ضف
 .]قبرش در کنار جوی آب و زیرسایه سرو باشد که خواهد می خدا از و ؛برد عمرش بسر می

إل ا أن یَتوفر  لهُ أن یَجل َ الله  و في هذا الروضِ میطلبُ حافظ من»ترجمه پیشنهادی: 
«. القدِ کالسروِ ۀرشیق ۀو یَحتضنَ غانیالجَدو ِ  ۀفخری علی حاا ۀمر 

«ای ز زملش به کام ما افتد. که قطره بستم چو جان فدای لبش شد خیا  می»
(1بیت  112غز  حافظ، )

را  ]=دهتان [ «کتام »، اما مترجم «در دهان ما افتد»یعنی « به کام ما افتد»در این بیت 
متن زُملهتا    ۀفإن  رَجایي معقودٌ علی أن تَجيءَ قطتر »است رده ترجمه ک« مراد»به اشتباه 
= لب( بر وفق مراد ما بیاید؟ یتا  ای از زم  آن ) = امیدوارم که قطره[ (138ص ) «بِمرادِنا
«مکرد میگمان »یعنی « بستم خیا  می». همچنین ]از زملش مراد ما را بیاورد!!! ای قطره

، = امیتد دارم [« ...فإن رجایي معقودٌ علتی »شده است:  مهترج« امید دارم» به زمان حا  و
بیاید  = که[ «ۀقطر تَجيءَ أن» :اینگونه ترجمه شده« کام ما افتد به»در « افتد»، و ]امیدوارم
ای از زم  آن مراد ما را بترآورده   قطره»ر مقصود مترجم این بوده است که و اگ ]ای قطره
 رساند. این معنا را نمی «بِمُرادنا...تجيءُ» ، عبارت«سازد می
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متن زم ِ  ۀشَفتیهِ فَکنتُ أتَخیلُ أن  قطر ۀلَم ا ذَهبت روحي ضَحی »ترجمه پیشنهادی 
 «. شَفَتَیهِ سَتسقطُ في فَمنا

«گیران زجهان فراغ دارد که درونِ گوشه نیاید به کمان ابروی ک  سرِ ما فرو»
بیت دوم( 117غز  حافظ، )

الزاهدین  ۀخلو في فَهوَ ،شَخصٍ حاجبِ قَوسِ تَحتَ یدخُلُم رأسي» :مترجم منثور ترجمه
خلوت  ؟!!، که آن دررود مین فرو کسی ابروی زیرکمان = سرمن[( 131 ص) العالمِ فارغٌ مِن

 .]زاهدان از جهان فارغ است
گیران  گوشه ]ما[ د  زیرا کنیم نمی سرخم کسی کشیده ابروی برابر در ما» گوید می حافظ
فتي  »را  ]= د  گوشته گیتران  [ «گیتران  ون گوشهدر»؛ مترجم «نیاز است فارغ و بیاز دنیا 
 و مصرع دوم را به اشتتباه چنتین  ترجمه کرده  ]گیران =در خلوت گوشه[ «الزاهدین ۀخلو

همچنتین در مصترع او    «. در خلوت زاهدان از عالم فارغ استت .که سر . »فهمیده است: 
= رأستي  آورده است )« یدخلُم»ه گرفته و معاد  آن را اشتبا «فرو نشود»را با « فرو نیاید»

پتیش   مترجم برای ا سؤ این اصلاً که است شگفتی میَدخلُ تحتَ حاجب شخصٍ( و جای
و این چته  « سر، زیر کمان ابروی کسی داخل یا فرو شود»که چگونه ممکن است نیامده 

 .د!!!افظ ممکن است ارایه داده باشتصویری است که شاعر بزرگی چون ح
مُنشغلٌ  المعتکفینَ لبق فإن  أحدٍ حاجبِ قَوسِ أمامَ رأسُنا یخَضع لن» پیشنهادی: ترجمه
«عن الدنیا

= د  غمگین [ بیت آخر( 117غز  حافظ، « )دارد د  دردمند حافظ عشق درس رس»
ه و جملته را چنتین   خواند« سِر »را به اشتباه « سَر» ؛ مترجم ]حافظ میل درس عشق دارد

= در قلتب دردمنتد   [ .«قلبُ الحافظ المتأل م فیتهِ ستِرُّ درسِ العشتق   : » کرده استترجمه 
 (.131ص ) ]حافظ، راز درس عشق است

«المتألِّم یرَغبُ في درسِ العشق أصب َ قلبُ حافظ: »ترجمه پیشنهادی
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش»

« ناتوانی دادکه دست دادش و یاریِّ 
(2بیت  ،113غز  حافظ، )

المسرور و عَطاءَ  الخاطر السعیدُ و القلبُ السلیمُ و البدنُ فَلیکُن مُلکَ یَدهِ» ترجمه منثور:
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عطای  ناتوانی، و او آنِ از مسرور خاطر و و قلب شاد سالم بدن( ]= 138ص « ) مُحب هِ العجزُ
 .]؟!!دوستدارش باد
 فهمیتده و « دستانش بتاد  در»را به اشتباه  ]=برایش مهیا شد[« دست دادش»مترجم 

را که « خاطر خوش»و« دلش شاد»، «تنش درست»ترجمه کرده است و « دهِفَلیکُن مُلک ی»
القَلبُ  السلیمُ و البدنُ» :یعنی به صورت ترکیب وصفی آورده است ،های دعایی است جمله

ورطته  ، در م، مترجم با خوانش و تلقی نادرستت در مصرع دو«. السعیدُ و الخاطرُ المسرورُ
برایش ایتن  »یعنی « دست دادش» عبارت چند اشتباه بسیارفاحش گرفتار شده است: اومً

فهمیتده و معتاد  آن را   « در دست او باد، باید در دستتان او باشتد  »را « امکان فراهم شد
، ]= ناتوانی را یاری داد[ «ناتوانی داد یاریِّ» در عبارت آورده است؛ ثانیاً« فلیکن مُلکَ یَدهِ»

هتم یعنتی    را نفهمیده و آن را دو کلمه مستتقل و جتدا از  « یاری داد»ی فعل مرکب معن
فعل که اسم تلقی کرده  نهرا « داد»دانسته، سپ   ]= مُحب هِ[« یاری، یک یار یا دوستدار»

را به شکل  ]= فرد ناتوان[« ناتوانی: »لثاً. ثاگرفته است«!!! عطا و بخشش = عَطاء»به معنی 
 . ترجمه کرده استالعجَز(  =) نییعنی ناتوا مصدر

با  و چرا ،آید میبرن ساده چنین ابیاتی فهم عهده از که بسیار جای شگفتی است کسی
پیداست که مترجم محترم نه . چه جرأت و جسارتی پا در این میدان خطیر نهاده است؟

ن های عربی آن ماننتد ترجمته امتی    ترجمه شرح شارحان اشعار حافظ را دیده و نه دیگر
  .شد نمیگرفتار چنین اشتباهات بزرگی  گرنه، والشواربی را در اختیار داشته است

إذ تتوف رَ لَته أن   لبُتهُ مبتهجتاً، بالُتهُ مرُتاحتاً     لِیَکُن جَسدُهُ سلیماً، ق»ترجمه پیشنهادی: 
«العاجز المسکین هذایُؤازرَ
 من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم»

«برون آرد زلیخا را از پرده عصمت که عشق
(6، بیت 3غز حافظ، )

عِصمتها  أغرَی بِخلعِ رِداء / عشقُهُ ترجمه منظوم: و أَعلمُ أن  زایدَ حسن یوسفَ کل  یومٍ
دانم که فزونی عشق زیبایی یوسف هر روز زلیختا را بته بیترون     = می[ (.10زلیخاها )ص 

 .]آوردن ردای عصمت خود ترغیب کرده است
شقُ جما ِ یوسف الذی کانَ کل  یومٍ في ازدیادِ، أخرجَ زلیخا من رداء ترجمه منثور: ع
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. ]به درآورد عصمت پرده از را زلیخا بود روزافزون که یوسف جما  = عشق[ (.11 )ص ۀالعصم
دانم(  می )= «أعلمُ» مضارع، به صیغه« دانستم»چند اشکا  دارد اومً: فعل نظومم ترجمه

 نادرست: برداشت این با است و شده ترجمه «بِخلعِ... أغری»به « آردبه در»است. ثانیاً:  آمده
، ترجمته از  «عشق جما  یوسف، زلیخا را برانگیخت تا ردای عصمت را از تن بیرون کند»

پریشانی  دچار عبارتها نحوی ساختار لحاظ از ثالثاً: است. افتاده دور مفهوم متن اصلی بسیار
به کلی حذف شتده و  « دانستم»در ترجمه منثور فعل  عاً:مبهم است. راب« أن»است و خبر 

 ]آورد بیرون کرد، = خارج[« أخرَجَ» یعنی ماضی صورت به ]آورد خواهد بیرون =[ «برون آرَد»
 ترجمه شده است. 

سَیُخرج   العشقَ أن  علمتُ لِیوسف کان الذي المُتزاید الحُسنِ ذلکَ منِ» :پیشنهادی ترجمه
 .»ۀعصمزلیخا من حجابِ ال

وقت آن است که بدرود کنی زندان را ماه کنعانی من مسند مصر آنِ تو شد
(1، بیت 1غز  حافظ، )

أدخلت  الذي الوقت ذلک مصر من کِالمل مقام نلتَ لقد الکنعاني قمري یا» منثور: ترجمه
رسیدی  مصر پادشاهی مقام به = ای ماه کنعانی من تو[ (.80ص ) «فیه السلام إلی السجن

 .]به زندان وارد ساختی درود و سلامنگامی که ه
= ذلتکَ  ) «آن وقتی که، هنگامی که»را به اشتباه « وقت آن است»اومً: مترجم عبارت 

 و خلط کرده ]= الس لام[« درود» با را «بدرود» ترجمه کرده است. ثانیاً: معنایالوقت الذي( 
 تلقی کرده است.« وریدرود و سلام را به زندان آ»، «رابدرود کنی زندان »

فحانَ د وقعَ عرش مُلک مصرتحتَ إمرتکَ حبیبي یا قمرَکنعان لق»ترجمه پیشنهادی: 
«الآن حین وداعک السجن

«بست تو خطا نگر که د  امید در وفای حیات دگر بودی ای نسیم وصا  خود تو»
(7، بیت38غز  حافظ، )

إلي  خطأً فرََجتاءُ   أُخرَی، فلاتَنظر ۀحیا، لي في هبوبِکَ یا نَسیمَ الوصا ِ»ترجمه منثور: 
 «.قلبي معقودٌ علی وفایکَ

را در ترجمه نادیده گرفته و زمان گذشته را به حا  « بودی»مترجم در مصرع نخست 
. ]= در وزش تو مرا حیات دیگتری استت  [« أخری ۀلي في هبوبکَ حیا»تغییر داده است: 
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خطا  = از روی[« تنَظر إلي  خَطأً فَلا» گرفته ورا منفی « بنگر»به معنی  «نگر»دوم  مصرع در
یی خطا چه د  ببین» یعنی دوم مصرع مفهوم کلی طور به کرده است و ترجمه ]ننگر به من

ننگر  من به خطا روی از» است: فهمیدهاینگونه  را به اشتباه« کرد که به وفای تو امید بست
 «.چون امید قلب من بسته به وفای توست

إلی هذا الخطتأ   فَانظُر، ۀجدید ۀأنت یا نسیم الوصل حیا کنتَ لي»شنهادی: ترجمه پی
«.حیث عل ق قلبي أملَهُ علی وفایکَ!

 شهر خواهم رفت دست جور تو گفتم ز ز»
«به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست

آخر(، بیت 38 ،غز حافظ، )
حِکَ و قا  یا حافظُ إذهب إن هرباً من یدِ جورکَ، ضَ ۀقُلتُ له سأهجرُ المدین» :ترجمه

را از دست جور تو ترک ختواهم   = به او گفتم شهر[ (.26)ص  «شئتَ لکن ي قی دتُ قَدَمکَ
.]ام خواهی أما من پای ترا بسته حافظ برو اگر می ایخندید و گفت  ،کرد

را بته اشتتباه   « ی پای ترا بسته استت چه کس»یعنی  «که پای توبست»مترجم عبارت 
 ترجمه کرده است. ]= پای ترا بستم[« قَدَمَکَقَی دتُ »

تعبیری  چنین و است لفظ به لفظ ترجمه «جورکَ یَدِ نمِ» عبارت و زاید «شئتَ إن» ضمناً
 در عربی وجود ندارد.

 ۀستاخر  ۀفأجتابني بابتستام  بسبب جَتورِکَ   ۀسأَترکُ المدین قلتُ»ترجمه پیشنهادی: 
 . «اِذهب یا حافظ فَمَن قَی د قَدَمَیکَ؟

«حکایت عز  و وقار دوست کند میخوش  نشانِ جما  و جلا  یار دهد میخوش »
(8، بیت 60غز  حافظ، )

الحبیبِ  عند الوقارِ و العزِّ ۀحکای ،تُبه ُ الحبیبِ عند والجما ِ  ِالجلا ۀشار»ترجمه منثور: 
دوستت  و وقار  ت، حکایت عزکند می= نشان جلا  و جما  یار ،مسرور [ (.77ص ) تُسعدُ

 .]مایه خوشحالی است
اند.  المعانی موقوف ،«...دیار دوست از رسید که نامور یکِپ آن» یعنی قبلی بیت با بیت این

 دهد می شرح نیکو بسیار را یار شکوه و زیبایی قاصد، یا آن پیک: »گوید میدراین بیت شاعر 
بیت  ن: ارتباط ایاومً محترم مترجم سفانهأمت «.کند می وصف خوبی به را وی متانت و زتو ع
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«خوش نشان دادن»و « دادننشان »انیاً: گویا ازفعل مرکب ؛ ثبا بیت قبل را نفهمیده است
است  لغزشی عجیب شده گرفتار« نشان»ر نتیجه در فهم و برگردان کلمه خبر بوده و د بی

را  معاد  آن گرفته و «لیاقت انِنش» ،«شجاعت نشانِ» مانند مستقل اسمی عنوانی به راو آن 
و  خوشی»را « خوش»کلمه  ثالثاً: .است «علامت شانه ون» آورده که درعربی به معنی« ۀشار»

و فعل مترادف گرفتته استت   را د« کند میخوش »و « دهد میخوش »فهمیده و « شادمانی
؟!!. ترجمه کرده است« تُسعِدُ»و« تُبه ُ»و آن دو را « سازد خوشحا  و مسرور می»به معنی 
ما أطیبَ وصفَهُ لِجما ِ الحبیب و جلالتهِ و   ]هذا الرسو ُ السعید[»: مه پیشنهادیترج

 «.ما أجملَ قصتهُ عن عز ه و رزانتهِ
زاهد عابدپرست از حا  ما آگاه نیست»

ا هر چه گوید جای هی  اکراه نیستدر حقِ م
بیت نخست( 71غز  حافظ، )

 «اشتباه لکنهُ و بي کُرهاً قا َ ما قا َ ما ،دريی لی َ بي الزاهدُ دُ الظاهرِعاب»منظوم:  ترجمه
از روی کراهت نسبت به من نگفته ؟!! و آنچه گفته فهمد مرا = پرستنده ظاهر زاهد نمی[
 .]!!ظن استسوء ]گفته[لکن آن و

فَطعنُهُ فینتا سَتببُهُ جهلُتهُ بِنتا،      ،دُ الظاهرِلَی َ لهُ علمٌ بحالناالزاهِدُ عاب» ترجمه منثور:
 (.22ص جهلوا( )الناسُ أعداءُ ما) اهیتهُ لنام کر

شباهتی  نارساست و ضعیف و بسیار منظوم ارایه شده، ۀمتأسفانه آنچه به عنوان ترجم
کته   طراز بیت حافظ باشد. آن هم بیتتی  به نظم ندارد چه رسد به اینکه هم سنگ و هم

 .(801 ش،1367 ،خویی زریاب :  سیر و سلوک معنوی اوست )نک ه حافظ وتاندیش نمودار
معنای  که است «ظاهرپرست» لفظِ به لفظ ترجمه ]= پرستنده ظاهر[« عابدُ الظاهرِ»ترکیب 

بي لی َ » عبارتهای نیز و کند مین القا را ]نه باطن و توجه دارد ظاهر به که یعنی کسی[آن 
، پیام ی  وجهه به که است نارسا و چندان ضعیف، ناموزن« ماقا َ ما قا َ کُرهاً بيِ»، «یدري

بیت  در این« اکراه»اینکه  ضمن .کند مین منتقل مقصد زبان مبدأ را به تأثیر و زیبایی زبان
 «.ۀکراهی» ( و نه17ش، 1371)برگ نیسی،  است« رنجش و دلخوری یا شگفتی»به معنی 

«الناسُ أعتداء متا جهلتوا   » :آورده است پایان داخل پرانتز همچنین عبارتی که مترجم در
تباطی به مفهوم بیت ندارد.ار
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ترجمه پیشنهادی: الزاهد المتمسکُ بالظواهر لی  له علم بحالنا فکل  متا یقتو  عن تا    
 «.إلی العجب وم امستیاء میدعو
«بود فلانی طره جهان به من تاب که داد نشانی خوش گفت و گل به دوش بنفشه»

(، بیت او 113غز  حافظ، )
أعدَمَتني  لقد ضی عتني و :بیانٍ جمیلِ في للوَردِ البنفس ُ قا الأم ِ  ۀلیل»ترجمه منثور: 

 .(138)ص  للفلانِ ۀصبري ضفَیر
ارتباط  «طره» و« تاب» شاعرمیان ،«ه تاب من به جهان طره فلانی دادک»در مصرع دوم 
«یار زلف تاب پی  و» به «زندگی تاب و پی » از را مخاطب ذهن تا کرده رقرارمعنایی زیبایی ب

تاب  پی  و این گرفتار مرا دنیای و جهان )معشوق( فلانی زلف» گوید میسوق دهد. بنابراین 
است و چنین برداشت گرفته « صبر»را به معنی « تاب»اما مترجم «. و سختیها کرده است

خوش نشانی »به علاوه در ترجمه  .«ف فلانی صبر مرا ازمن گرفته استزل»کرده است که 
کته برابریتابی    ]در بیانی زیبا =[« في جمیلِ بیانٍ» :هآمد« نشان» معاد  «بیان»کلمه  ،«داد

در اینجا « از بین بردن ،تلف کردن، نابود کردن»یعنی « ضَی عَ»ضمناً فعل  مناسبی نیست.
باشد،  بوده، «را از من گرفته است صبر» «صبري ضیعتنی» از مترجم مقصود اگر است و زاید

 دو مفعولی نیست.« ضی ع»، چون باز از لحاظ نحوی غلط است
فأتت بأِجمل برهتانٍ: أن    ۀإلی الورد ۀم  تحد ثت البنفسجالأ ۀ: لیلترجمه پیشنهادی
«. حبیبی فلان ۀتها لي تجاعیدُ طر في العالم جَلَبَ ۀآممي وأحوالي الملتوی

 چو بشنوی سخن اهل د  مگو که خطاست»
«ای جان من خطا اینجاست شناس نه سخن

یت او (، ب88غز   )
لی   روحي یا العارفین حدیثُ خَطأٌ، بهِ و أنت تَسمعُ حدیثَ أهل القلب متقَل»مترجم: 
در  ،در آن اشتتباهی استت   نگو شنوی، خن اهل د  را می= و تو س[ (.32)ص  «فیه خطأ
 .]عارفان ای جان من خطایی نیستسخن 

جمله  که باشد این ترجمم مقصود اگر است و نشده ترجمه «چو»در مصرع نخست، اومً: 
غلط  نحوی لحاظ ، ازآمده آن معاد « شنوی... می تو درحالیکه» یعنی «و أنت تسمع»حالیه 

وجه که « بشنوی». ثانیاً: صدرنشین باشد تواند میاست؛ چون در زبان عربی جمله حالیه ن
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مگو کته  »اد  مع« متقل بهِ خطأٌ». ثالثاً: آمده است «تسمع»التزامی است به صیغه مضارع 
ترجمته نشتده و   « ای یا نیستی نه» ،«ای شناس نه سخن». رابعاً: درعبارت نیست «خطاست

= در آن [« لَی َ فیه خطأٌ» ،«خطا اینجاست»و « حدیث العارفین»به اشتباه « شناس سخن»
 ترجمه شده است.  ]خطایی نیست

، یا حبیب ه خطأإن ب، فلاتقلحدیث أهل القلوإلی حینما تستمع » :ترجمه پیشنهادی
 . «لست خبیراً بِفنِّ الکلامِ و الخطأ هُو ذاأنتَ الروح، 

باشد که باز بینیم دیدار آشنا را کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
(8، بیت 1غز  حافظ، )

المَزارا أبلغ و أرَی أن الحبیبِ وجَه / فعَسَی هب ي ری ُ یا مرَکبي کَسَرتُ قَد و» منظوم: ترجمه
و قَد کَسَرتُ مرکبی الذی أبحر به فلا حراکَ له إم أن تَهُب  علیهِ ریت ٌ  » منثور: ترجمه

با  که را خود = کشتی[ (.13ص ) فأراهُ المحبوب دیار أصلُ ل نيفیا ری ُ هُب ي ع ۀمواتی ۀطیب
حرکت مانده است مگر اینکه باد موافق بوزد؛ پ  ای  ام و آن بی کنم، شکسته آن سفر می

 .]شاید که به دیار محبوب برسم و او را ببینمباد بوز 
فعلیه  جمله صورت به «شکستگانیم کشتی» عبارت .است نارسا و ناقص منظوم ترجمه اومً:

. ]ام شکسته را =کشتی خود[ «مرَکبي کسرتُ قد» شده: ترجمه وحده متکلم و ماضی صیغه و
ترجمه  در ثانیاً: نیست. «یدار آشناد»معاد   مبهم است و« أبلغ المزَار» این، جمله علاوه بر
شده  تکرار« يمرکب کسرتُ» به «نشستگانیم کشتی» عبارت برگردان در مترجم لغزش رمنثو
«. فأراهُ» ،«أَصلُ» ،«أُبحرُ»است:  آمده مفرد صیغه به ع، همهجم جای به نیز افعا  دیگر و است،
أن  لهُ إم حِراک به فلا أبحرُ الذي» ایه جمله فراوان است و اطناب دارای منثور ترجمه ثالثاً:

عبارات  مفهوم به محترم مترجم اینکه مهمتر همه از حشو زاید است.« ۀتهب  علیه ری ٌ طیب
که کشتی خود را به  کسی است ممکن چگونه است نپرسیده خود از نداشته و خود توجهی
  .عشوق نایل آید؟م شاید به دیدار تا بوزد که بخواهد شکسته است از باد دست خود

ل نا نری لعَ ۀمَتنِ مرکَبٍ مُحَط مٍ، فهب ي ایتها الرِی ُ المواتی نحن علی: »ترجمه پیشنهادی
 «.المحبوب مِن جدید ۀطلع

زفریب او بیندیش و غلط مکن نگارا کرد به خون ما اشارت سیاهت ار ةمژ
(3، بیت6غز  حافظ، )
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بِشأنِنا  لأجابه فلاتغلط ۀإشار دمنا إلی أشارَ لو، هدَبُکَ الأسود من سحِرِهِ»ثور: ترجمه من
= مژه سیاهت با سحرخود اگر به خون ما اشاره کرد، آن را اجابت [ (.16)ص « ي حبیبناأ

.]خواهد کرد؟!! پ  تو ای نگار ما، در مورد ما اشتباه مکن
عنوان  به «ۀرإشا. لو أشارَ..» در« ۀاشار»و کلمهزاید است « مِن سحره» اومً: ترجمه این در

که رکن اصلی جمله است، در ترجمته حتذف   « زفریب او بیندیش»تأکید نابجاست. ثانیاً: 
اینکته  معلوم نیست معاد  کدام عبارت حافظ آمده است ضمن « لَأجابهُ»شده است. ثالثاً: 

= در متورد متا   [« فلا تغلط بشتأنِنا » رابعاً:. مبهم است« هُ»هم فاعل آن و هم مرجع ضمیر 
 برداشتی اشتباه است. ]اه مکناشتب

خدعته  من اِحذر یحبیب یا فمهلاً ۀبإشار دمي أباحَ إذا الأکحل هَدبُک :پیشنهادی ترجمه
«فَلاترتکب خطأً

تو را گذری بر مقام ما افتد اگر همای اوج سعادت به دام ماافتد
(، بیت نخست112غز  حافظ، )

 .و لو زارک المتذکورُ زُرتَ مقامنتا  /  کنالقد صارَ طیرُ السعدِ رهنَ شبا» ترجمه منظوم:
 .]پرنده سعادت در دام ما افتاد و اگرنامبرده؟ به دیدن تو آید مقام ما را خواهی دید= [

 (.138 ص) «مقامنا في لَصرِتَ بکَ مر  ولو شِباکِنا في وَقعَ ۀالسعاد أوجِ طایرُ» منثور: ترجمه
ز کنار تو بگذرد تو به جایگاه ما می رسی[.= پرنده اوج سعادت در دام ما افتاد و اگرا[

پدید  مصرع دوم در خصوص به مترجم فهمی ک  اثر بر اشتباه در ترجمه این بیت چند
. کلمه 8«. صارَ، وَقَعَ»= ست: ، ماضی ساده ترجمه شده ا«افتد». وجه التزامی 1آمده است: 

است.  متکلفانه و نابجا بسیار آمده، بیت وزن پرکردن برای که با بی ذوقی تمام و« المذکور»
 تلقی با این و ]، لو مر  بکَ= لو زارکَ[ است شده گرفته فاعل« هما» مفعو  و« تو» . ضمیر3

همای سعادت به دام ما افتاد و اگتر بته   »سان که  معنایی سخیف حاصل شده است بدین
 «. رسی تو بگذرد، تو هم به جایگاه ما میدیدن تو بیاید و یا از کنار 

 في شباکنا و هتو « هُماي»لوقع طایر لَو صادفَکَ المرورعلی مقامنا » ترجمه پیشنهادی:
 «.ۀأوجُ السعاد
سور نمانده است ۀماتم زده را داعی گریه نپرداخت به خندهاز غم حافظ 

بیت آخر( ،32غز  حافظ، )



دو فصلنامه جستارهای زبانشناختی تطبیقی در فارسی و عربی، سال اول، دوره اول،تابستان0504                    07

 «.نذورُداعي السرورِ انتهی ما عدتُ أضحکُ من غم  البکاء، أنا للحزن م»ترجمه منظوم: 
متن نتذر حتزن و    . کتنم  از غم گریه خنده نمی = انگیزه سرور تمام شده است. من دیگر[

 .]اندوهم
 «ۀداعی للعرسِ تبقَ لم ،المأتمَُ ضاحکاً، ضُرِبَ من غَم  البکاءِ میرُی حافظُ»ترجمه منثور: 

 (.18)ص 
ای بترای   ، مجل  عزا برپاشتده و انگیتزه  شود میخندان دیده ن ،= حافظ از غم گریه[

 .]عروسی نیست
برداشتهای  معنایی و ناهمگونی حافظ دیوان ترجمه در زلیخه استاد یکی از نقاط ضعف

ترجمه  درست است که. که میان ترجمه منظوم و ترجمه منثور وجود دارد است متفاوتی
، گتاه  آید می منظوم دست و پاگیر است و چون مترجم در قید و بند وزن و قافیه گرفتار

ار است ساختار جملات را دگرگون سازد و این دگرگونیها و تغییرات همه در حیطته  ناچ
زلیخه گاه معتانی، مفتاهیم و برداشتتها در ترجمته     . اما در ترجمه الفاظ است و نه معانی

 منثور منظوم و ترجمه شود می ملاحظه که همانگونه وت دارد ومنظوم با ترجمه منثور تفا
  .است ها نهنموبیت بام یکی از این 

که  «خنده به نپرداخت» فعل و شده حذف فاعل عنوان به «حافظ» :اومً منظوم در ترجمه
أضحَکُ(؛  = ماعدُتُ) است: یافته تغییر وحده متکلم و مضارع به است غایب صیغه به و ماضی
«میتُرَی ضتاحِکاً  »ترجمه منثور، همین فعل به مضارع مجهو  تبدیل شتده استت:    اما در

متن  نیست و از« نپرداخت به خنده»که البته هیچکدام معاد   ]شود میخندان دیده ن =[
داعتي  »در ترجمه منظتوم  « داعیه سور نمانده است» مبدأ بسیار فاصله دارد. ثانیاً: معاد 

«ۀلم تبق للعترس داعیت  » آمده و در ترجمه منثور ]داعیه سور تمام شد =[ «السرور انتهی
را با « ماتم» . ثالثاً: در ترجمه منثور مترجم]نمانده استای  گیزهبرای مجل  عروسی ان =[
صتورت   را بته « متاتم زده »و  دانستته  یکی ،است «عزا مجل » معنی به که در عربی« تممأ»

]جشن و « سور»ترجمه کرده است و  ]= مجل  عزا به پا شده است[« ضُرِبَ المأَتَمُ»جمله 
أنا للحزُنِ »عبارت « ماتم زده»مه منظوم به جای ؛ در حالیکه در ترج«عروسی» را  ]شادی
 آمده که معاد  نامناسبی است.  ]= من نذر اندوهم[ «منذورٌ

الهموم والبکُاء، فَتالمعُز ی   ۀحافظ لَم یَنصرفِ إلی الضحکِ مِن شد» ترجمه پیشنهادی:
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«. السرورِلی َ لدیه حافزٌ علی 
 مجوی عیش خوش از دورِ واژگون سپهر»

«ن سرِخم جمله دردي آمیز استکه صاف ای
(6، بیت 21غز  حافظ، )

خُمِ روزگار، وارونه است و شراب صاف بتا  »که  گوید میصرع دوم این بیت م حافظ در
 (.ی دنیا با غم و ناخوشی همراه استیعنی خوش« )ته آن کاملاً درآمیخته شده است دُردِ

إن هُ یَمزجُ صتافيَ الخمترَ   » :گوید یمخوانده، در ترجمه این مصرع « دَرد»را « دُرد» مترجم 
درآمیخته  خم در ؟؟!!دَرد با جملگی را صاف شراب = فلک[ (.17 )ص «الد نِّ باِلألمِ في ۀجمُل
یعنتی  « صافي الخمرَ»( احتمامً غلط تایپی است زیرا . در صافيَ الخمرَ نصب )الخمرَ]است
 کننده شراب. صاف

 ۀفالخمرُالصافی المقلوبِ الفلکِ ۀدور من العیشِ طیبَ تَطلب م» :مصرع پیشنهادی ترجمه
 «.ۀبالثمال ۀممزوج ۀا الدَنِّ جملفي رأسِ هذ

انگیز است به عقل نوش که ایام فتنه صُراحی یی و حریفي گرَت به چنگ افتد
(8، بیت 21غز  حافظ، )

« قامت ۀالفتنو حَریفٍ، فاشرَب بِعقلٍ، فَأیامُ  ۀما حصلتَ علی صُراحی  إذا» ترجمه منثور:
 (.11 )ص

را همتان  « نوشتی  ربتاده  ، یاهم پیاله»یعنی « حریف»لمه مترجم در این بیت معاد  ک
«حریتف ». معتاد   در عربی چنین معنایی ندارد« حریف»آورده است در حالیکه « حَریفٍ»

 :  نک)است آورده خمریاتش در بارها است که ابونواس آن را «مُنادم، ندیم، ندمان»در عربی 
یعنی  «نوش عقل به» عبارت همچنین .(6/313 ش،1373 ؛ آذرنوش،873 ،3/31 ق،1202

«بعِقلٍ فاشرَب» اللفظی تحت را آن معاد  مترجم آنکه حا  ،«بنوش از روی احتیاط و عقل»
أیتام،  »عتلاوه   . بهآورده است که معنای آن برای خواننده عرب زبان چندان واض  نیست

]= ایامِ فتنه برخاست[ ترجمته شتده کته بیتانگر      «قامَت ۀیامُ الفتنفأ »به  «انگیز است فتنه
 خوانش نادرست بیت از سوی مترجم است.

ندیمٌ فاشرب بتعَق ل  و نادَمَکَإذا ما وقعت في قبضتکَ کأس خمرٍ » ترجمه پیشنهادی:
«للفتنِ ۀلأن  الأیام مُثیر
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لش اندر گلو ببستهای قُلقُ با نعره یا رب چه غمزه کرد صرُاحی که خون خُم
(1 ، بیت30غز  حافظ، )

هُ فتي  من الإبریقِ التی مک نته من أن یمسک دَمَ ۀیا رب  ما تلکَ الغمز»ترجمه منثور: 
باعث  که صراحی از غمزه آن رب = یا[(. 23)ص  «تُقلقِلُ أحشاءهحلقهِ رغم الصراخات التي 

.]اندازد لرزه می به را درونش هک هایی ناله وجود با شد خونش در گلویش گیر کند چیست؟،
راحی صدای قلقل در گلوی صتراحی  هنگام ریختن شراب از خم به تُنگ ِشراب یا صُ

را  خم خون صراحی چون» که کند می حافظ این تصویر را به زیبایی چنین بیان، پیچد می
؛ «اردفش می آن را گویی و کند می گیر صراحی گلوی در آن انتقام به خم خون، نوشیده است

فریادِ  با چنین این = شراب() خم خون که ای کرد شوهخدایا مگر صراحی چه ع» گوید میو 
 «. قلقلش گلوی صراحی را بسته است؟

غمتزه  »به اشتباه چنین برداشت کرده کته   را در ترجمه نادیده گرفته و« خم» مترجم
در عربتی  « قتِلُ تُقَل»به عتلاوه فعتل   «. عث گیرکردن خون در گلویش شده استصراحی با
 . کردن« قلقل»است و نه « ، لرزاندنبه حرکت درآوردن»به معنی 

الإبریق یاتُری حتتی اعتترضَ دَمُ التد نِّ     ۀمزَماذا کانَ في غَیا رب  : »ترجمه پیشنهادی
«بِصرخاتِهِ حلقَهُ

 که نرگ  به خود فروشی کرد ۀبه یک کرشم
فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

(.3، بیت 16غز  حافظ، )
فتي   ۀفتنت  ۀسحرُ عینکَ ألقی مئ، من دم ٍ واحدٍ باعهُ النرج ُ لِنفسهِ»ور: ترجمه منث

!! جادوی چشتم تتو   خت= از یک کرشمه که نرگ  آن را به خود فرو[ ( 87)ص  «العالم
 .]صد فتنه در جهان انداخت

ن استت کته   قصود آو م. گری است ر اینجا به معنی خودنمایی و جلوهد« خودفروشی»
چشم  ،او نماییخود چشم تو کرد، اما در مقابل یکگری خود را شبیه  گل نرگ  با جلوه»

بتا  » :متترجم چنتین استت   . اما تلقتی اشتتباه   «انگیز تو صد فتنه در جهان به پا کرد فتنه
..«. .مِن دم ٍ واحدٍ باعهُ النرج ُ لِنفسهِ« )= یک کرشمه که نرگ  آن را به خود فروخت

 .ترجمه شده است« باعَهُ لِنفسهِ»لفظ به لفظ « خودفروشی»بر این علاوه 



بررسی و نقد ترجمه دیوان حافظ 40

فأثارت  ۀلکن عینکَ المُغری ۀواحد ۀغمزَ النرج ُ حُب اً للظهورغمز»ترجمه پیشنهادی: 
 «. في العالم ۀفتن ۀمای

«گو خون جگر ریز که معذور نمانده است در هجر تو گر چشم مرا آب نماند»
(1، بیت 32غز  حافظ، )

 = از[ فالطرفُ بالماءِ یجری منه معذورُ/  مِن کَبدي إم أُریقَ دمٌ یَبقَ لم» منظوم: جمهتر
.]خونی نمانده که نریخته باشد و چشم معذور است از اینکه آب از آن جاری استجگرم 

 «مَدمَعي أراقَ کل  دمِ کَبدِي، فإذا سا َ ماءٌ بهِجترکَ الآنَ فَهتُو معتذور   » ترجمه منثور:
گردد  آبی روان اکنون تو هجر اگراز = چشمانم همه خون جگرم را ریخت، پ [ .(18ص )

 .]پ  معذور است
ترجمه منظوم و منثور دو برداشت متفاوت از بیت ارایه داده است که یکی  مترجم در

گوختون  »قصود شتاعر فرستنگها فاصتله دارد:    است و با م تر و نامفهوم تر از دیگری سست
از » یا« چشمم همه خون جگرم را ریخت» ]معي أراق کل  دَمِ کَبديمد[ کجا؟ و« جگر ریز

 کجا؟. « جگرم خونی نیست که نریخته باشد
را بتدون توجته   « نمانَد»نظوم اومً: ، مترجم در ترجمه مشود میهمانگونه که ملاحظه 

 لتَم یَبتقَ(  « )= نمانتد » به شکل ماضتی  آید میبیت و اختلالی که در وزن پیش  به معنی
نخست،  مصرع در ثالثاً: است. شده حذف «درهجرتو» کلیدی عبارتِ ثانیاً: ه کرده است.ترجم

خبری ترجمه شده است. رابعاً: در ترجمته منثتور   ، «گرچشم مرا آب نماند»جمله شرطی 
= چشمم همه ختون  [« مَدمَعي أراقَ کل  دم ِکَبدِي»به اشتباه « گو خون جگرریز...» جمله

 . شده است ترجمه، ]جگرم را ریخت
أن  فَهتي تَستتحقُّ  لها فلاعذر إذاما جَف ت عیني دموعاً في فراقکَ : »ترجمه پیشنهادی
. «تَبکي دَماً یحُرِقُ الکبدَ

 اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است»
«به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیزاست

، بیت نخست(21غز  حافظ، )
، علی صرُا ِ الر بابِ متَشرَب، ۀ، و ری ُ الوردِ مُعط رۀحَرغمَ أن  الخمرَ مفُرِ» ترجمه منثور:
(11)ص  «المحتَسِبُ صارمٌ
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افشان  گل ،باد» یعنی است لیفاع صفت «بیز گل» کلمه «است باد گل بیز»در مصرع او  
اضافی  ترکیب صورت به فهمیده و« بادِ گل بیز»، آن را با خوانش اشتباه، اما مترجم «است

ه بیت که از چهار جمله تشکیل ضمن اینکه ترجم. ترجمه کرده است «ۀدِ معط ررِی  الور»
به عتلاوه عبتارت   . کاملاً لفظ به لفظ است و هیچگونه پیوندی میان جملات نیست ،شده

ع شرو« رغم أن »ای که با  وی نیز دچار اشکا  است زیرا جملهمترجم از لحاظ ساختار نح
  .تمام شود« کن ، إم أن ل»شود باید با عبارتهایی همچون 

الورود فلاتشرب  ۀللفَرحِ و النسیمُ معط ر بِرایح ۀو لوأن  الخمرَ مُثیر: »ترجمه پیشنهادی
 «.عنیفٌ ات الرباب لأن  المحتسبَالخمرَ علی نغم

در ارغوان افکند آتش تو روی آب که چمن به شدی و خوی کرده می خورده شراب
(2بیت ، 16غز  حافظ، )

 «بَعد أن تَشرب، سِر في الروض عرقاناً لِیُشعلَ ماءُ وجهکَ النارَ في الأرجتوان : »مترجم
 (. 87ص )

.]= پ  از نوشیدن شراب عرق زده به باغ برو تا آبروی تو آتش به ارغوان زند[
یعنی در حالیکه مست شراب بتودی  « شدی به چمن میشراب خورده و خوی کرده »

اما مترجم با تغییر زمان . رفتی ، به سوی چمنزار میدات برافروخته و عرق زده بو و چهره
 علاوه بر. سرِ= برو( ترجمه کرده است) را به اشتباه فعل امر« روی شدی یا می می»، جمله

فهمتد.   را متی « آبِ روی تو»و نه « آبروی تو»معنی « ماء وجهکَ»آن خواننده عرب زبان از
 ..لِیُشعِل: »التزامی ترجمه شده استبه شکل ، «آتش در ارغوان انداخت»همچنین عبارت 
 . ]= تا آتش در ارغوان اندازد[ «.النارَ في الأرجوان

المحُمرِّ  وجهکَ ضیاء فأشعلَ بالعرقِ مُبَل لاً ثَملاً الروض تسیرنحو کنتَ» :پیشنهادي ترجمه
 «. النیرانَ في امرجوان
و مه دانستچنان گریست که ناهید دید  سحرگهان چشمم، زجورِ کوکبِ طالع

(7، بیت 27غز  حافظ، )
 قید زمان است اما مترجم با خوانش نادرست آن را صفت فتاعلی یعنتی  « سحرگهان»

الأسحارِ  أهلِ طالعِ کوَکبِ جورِ منِ» :است کرده ترجمه «الأسحار أهل» و گرفته «رخیزانسح»
(.63)ص  «بکت عیني



بررسی و نقد ترجمه دیوان حافظ 44

«وعَلمَ بِهِ القمرُ ۀالزُهر فرَأتهُ عيطال جور من بکَت عیني عندَ السحر: »ترجمه پیشنهادي
به اختیار، که از اختیار بیرون است چگونه شاد شود اندرون غمگینم

(2 ، بیت12غز  حافظ، )
 «کیفَ لي أن أسعَدَ وَسَطَ الغُمومِ و الأحزانِ، ذاکَ اِختیارٌ خارجَ امختیار» منثور: ترجمه

.]اختیاری است خارج از اختیار آن که ،= چگونه شاد شوم در میان غم و اندوه[ (.71ص )
انتدرونِ  » گرفتته و « میان و وسط»، است« قلب»را که اینجا به معنی « اندرون»مترجم 
ترجمه « ذاک اختیارٌ»را « به اختیار»و قیدِ « وَسطَ الغمومِ و الأحزان»را به اشتباه  «غمگینم

 . کرده است
بینما ذلتکَ ختارجٌ    ۀحزین بِملءِ الإرادکیفَ یمکن أن یَسر  قلبي الترجمه پیشنهادی: 

 عن نطاق امختیار
رمیدن از در دولت نه رسم وراه من است مگر به تیغ أجل خیمه برکنم ورنی

(1، بیت 13غز  حافظ، )
میؤدي  الذي الطریق ،یرَفَع لم أم ،وجودي ۀسَواءٌ رَفعََ سیفُ الأجلِ خیم» ترجمه منثور:

= چه شمشیر اجل خیمه وجود مرا برکند یتا  [ (.70ص ) «لي إلی بابِ دولتهِ لی َ طریقاً
 .]راهی که به در دولت تو ختم نشود راه من نیست، برنکند

مگر  نیست من رسم و راه است آن در من ترک این آستان که سعادت»: گوید میحافظ 
میده نفه درستی به را بیت معنی اما مترجم«. اینکه شمشیر مرگ مرا وادار به این کار کند

در فارستی  « دولتت ». ضتمناً  ترجمه نشتده استت  « رمیدن از در دولت». به خصوص است
در عربی تفاوت بسیار دارد.« ۀالدول»است و با کلمه « و نیکبختیسعادت »به معنای 

لتی   ۀباب السعاد ۀعل ني بسیف الأجل أطوي خیمتي وإم مغادر»ترجمه پیشنهادی: 
.«من دأبي وطریقتي
یم هست از خود خبرم چون نیستآخر به چه گو

هست چون نظرم باوی نیست گویم چه زبهر و
(3، بیت 87غز  حافظ، )

أَ أُثبِتُ و مخبرَ بي عن نفَستي، أم أنفتي و أنتا أری    ، و بَعدها ما أقو ُ؟»ترجمه منثور: 
خبرم  بی خود از حالیکه ؟ آیا تأیید کنم در(. ]= و پ  از آن چه بگویم20)ص «رأي العین
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 بینم[. ا نفی کنم در حالیکه به چشم میی
عهده  از مترجم است و ترجمه بیت بسیار مغلق و مبهم شود میهمانگونه که ملاحظه 

نیست  مشخص جمله و مفع «أنفِي ...أمأَ أُثبِتُ»وم جمله برنیامده است. درعبارت بیان مفه
« ندارم نظر او که به ویمبگ برای چه، وقتی به او نظر دارم» :گوید میو در مصرع دوم حافظ 
ه توج هی  به که شده است؛ ترجمه« أم أنفي و أنا أری رأي العین» و این عبارت به اختصار

جای تعجب است که الشواربی نیز در فهم و ترجمه این بیتت   حق مطلب ادا نشده است.
«أنا مأعترفُ شتیئاً عتن نفستي    »را  «از خود خبرم چون نیست» دچار لغزش شده است و

 دانم[ ترجمه کرده است. ]= چیزی درباره خود نمی (160ص ، م8002)
و لِتمَ   ۀالسکر والغیبوب ۀأزا ُ في حال یاتُری کیفَ أقو ُ أنا واعٍ و م»ترجمه پیشنهادی: 

 .«أُنکرُِ میلي إلیه وهواه في قلبی
شما مستان به مستوری نفروشند بهِ که عافیت از نبست طرفی نرگست دور به ک 

(3 ، بیت18غز   حافظ،)
لَتم  فَجمیلٌ أن هم ، ۀمشخصَ یت قي سحرنرج  عینیک و یروح منها في عافی» مترجم:

 (. 82)ص  «یَبیعونا التقوی نحن السکاری
به معنتی  « ات قی»و فعل « ند نشدم از عافیت بهره»یعنی « طرفی نبست از عافیت: »اومً

یتروحُ منهتا    ...م شَخصَ». به علاوه دکن میاین معنی را القا ن« کردن ، اجتنابکردنپرهیز»
همچنین  .نیست مشخص «أنهم» در «همُ» ضمیر مرجع :ثانیاً .است عامیانه تعبیری «ۀعافی في
امان  در تو چشمان جادوی از هیچک  چون :یعنی «شما مستان به مستوری نفروشند که بهِ»

مترجم  اما نکنند. واتق ادعای نیست پ  بهتر است که زاهدان در مقابل چشمان مست تو
. «فَجمیلٌ أنهم لم یَبیعونا التقوی نحتنُ السُتکاری  » مصرع دوم را چنین فهمیده است که:

 اند[. = خوب است که آنان تقوی را به ما مستان نفروخته]
الأحرَی  ، فَمنِۀالعافی من نصیباً أحدٌ یلقَ لمَ عینکَ ۀلم ا دارَت نرَجس» :ترجمه پشنهادی

«. الزُّهادُ التعف فَ و الزهدَ تَحدِیاً لِعینیک المخمورتینِ الل ا یَد عي
 حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود

ب  طرفه حریفی است کش اکنون به سر افتاد
بیت آخر( ،110غز  حافظ، )
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أهل الجما ِ هوالآن  ۀحافظ الذی کانَت یَدهُ في شبابهِ تَصلُ إلی جَدیل»ترجمه منثور: 
 (.181ص ) «یفِ العاشق في رأسهِشیخٌ و فِعلُ الحر

زلف بتان دستکش حافظ »صفت مفعولی است. بنابراین « دستکش»در مصرع نخست 
 طرفه ب » دوم مصرع در .«شد می کشیده بتان زلف سر همواره دست حافظ بر»یعنی  «بود

زده  دست لفظی بازی یک به «سر» و« کش» با حافظ ،«سر افتاد به حریفی است کش اکنون
بنابراین معنی بیت چنین «. زلف سرکش شد»درست شود. یعنی « سرکش»تا کلمه  است
طرفه  برابر او در اکنون بود، او رام و کشید می دست آن بر حافظ همیشه که زلف بتان»است 

خویی،  ابتزری :  نک ،اره این بیتتدرب برای توضی  بیشتر) «تتاسحریفی ب  سرکش شده 
با سر بته  »را « به سر افتاد»شارحان دیوان حافظ عبارت  (. برخی از127-126ش، 1362

اما  (.120ش، 1371 برگ نیسی،) اند کردهمعنی « توان و پریشان حا  شدنا، زمین خورد
ش در جوانی به زلف زیبارویان حافظ که دست» :مترجم معنی بیت را چنین فهمیده است

 «.ش استالیکه کارِ حریف عاشق در سررسید، اکنون پیرشده در ح می
ناپذیر  ترجمه متون منظوم و منثور تقریبا در البته مزم به ذکر است که بازیهای لفظی

عهده انتقا  زیباییهای صوری عبتارات بته    مترجم هر قدرهم که توانمند باشد از است، و
تا  بسط و توضی  روی آورد مگر اینکه از ترجمه به شرح و ،آید میبرن شایستگی درستی و
سفانه أمت محترم مترجم بیت، این در اما؛ صود گوینده را به گیرنده منتقل کندمقکم  دست

مصترع دوم   در ویژه بهپی نبرده و « سر»و « کش»این بازی ظریف شاعر با دو واژه خود به 
معنا  یک به عربی و سیفار در «حریف» کلمه اینکه ضمن است. داده ای نادرست ارایه ترجمه

«الحریف» )= الخَصم( ولی «مبارزه در مقابل طرف» یعنی فارسی در «فحری» و رود مین کار به
 است.« ای حرفه»در عربی بیشتربه معنی 
أصبَحت  أنها إم حافظ بنانِ طوعَ ذلک قبل کانت ضفایرُ الحسناواتِ»ترجمه پیشنهادی: 

«لآنَ خَصماً طریفاً مینقادُ لهُا
 :چند نمونه دیگر از خوانشهای نادرست

«کرد دستان  تَرک زا  این که گفت که را تو راه مرو لتی که سپهرت دهد زبه مه»
(2بیت  ،22غز  حافظ، )

نیرنتگ[ را  ، = فریتب « ]دستان» ،«دستان کرد که این زا  ترک»مترجم در مصرع دوم 
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زراه »و  «.. أن  هذا العجوزکف  عن ستردِ القصتص  .» :ترجمه کرده است« نداستا»به اشتباه 
 (. 107ص متَکُن مغروراً[ )« ]= رور مباشمغ» را رف مشو[ منح« ]= مرو
مصرع دوم( :2بیت ، 66غز  حافظ، « )وج بر فلکِ سَروري به دشواری استعر»
«السُرورِ فَلک» ،«فلکِ سَروری»، و خوانده شده« سُرور»در این بیت به اشتباه « سَروری»

(. 23ص ) «فیهِ عَناءمِثلما العروجُ إلی فلکِ السُرورِ »ترجمه شده است: 
 بیت نهم( 66غز  حافظ، « )دیدم سحَر کرشمه چشمت به خواب می»

حرَ رأیتتُ سِت  »صرع را اینگونه ترجمه کترده استت   خوانده م« سحِر»را « سحََر»مترجم 
 (.23ص « )عَینیکَ في نوَمي ۀغَمزَ

نیست حیا دیده در و سَر مسکین خبرش از چشم تو زهی چشم شیوه طلبد نرگ 
(2، بیت 61غز  فظ، حا)

المِسکینُ  ذاکَ» :است کرده ترجمه «سِر » اشتباه را به« سَر»مترجم در مصرع دوم کلمه 
 ]= آن مسکین از راز آگاه نیست[. (26ص ) «جاهلٌ بالس رِّ

کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است جانا به حاجتی که ترا هست با خدا 
( 8، بیت 33غز  حافظ، )

لَتدی  »فهمیده و در ترجمه منظوم « ۀآخرین دم حیا»را ...« کاخر دمی»ت مترجم عبار
. کرده است ترجمه (27 )ص «حیاتي آخرأنفاس»( و در ترجمه منثور26)ص « آخر الأنفاس

آخر سوا  کن که گدا را چه حاجتست ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم
(3، بیت 33غز  حافظ، )

گرفتته و   «آخرین»کیدی دارد را أکه معنای ت« رآخ»در ترجمه این بیت مترجم کلمه 
[. ( ]= آخرین سوا  این گدا27)ص «آخرَ سؤا ٍ لهذا الشحاذِ»چنین ترجمه کرده است 

 (6، بیت 61غز  حافظ، ) «راز درون پرده چه داند فلک، خموش»
« الصامتُ الفلکُ بهِ الحجابِ میعلَمُ في الس رُ» :است گرفته فلک صفت را «خموش» مترجم

سلطانی جم مدام دارد آن ک  که به دست جام دارد
بیت نخست( ،112غز  حافظ، )

گرفته است «شراب المُدام =»، پیوسته( را به معنی عربی آن =همیشه« )مُدام»مترجم 
(136 ص)
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 ترجمه لفظ به لفظـ  ب

گاه به ترجمته  ، مترجم دیوان حافظ شیوه واحد و یکسانی را در ترجمه پیش نگرفته
صوری  ترجمه به چندان گاه گرفته و فاصله متن بسیاری از موارد از د روی آورده که درآزا

ترجمه  در حتی را ها جمله ارکان و فارسی زبان ساختار حتی و لفظ به لفظ پایبند است که
 تغییر نداده و در بسیاری موارد فعل جملته عربتی را در آختر آورده استت ماننتد:      منثور

 (.71)ص « ا حافظ في طریقِ امدبِ کُنی(: »13)غز  « ادب باشحافظ تو در طریق »
بر ترجمه لفظی باعث شده است که هتم پیتام و   متأسفانه اتکای بیش از حد مترجم 
های زیباشناختی آن از میان برود و یتا بته معتانی     مفاهیم عمیق شعر حافظ و هم جنبه

که در  از این دست وجود دارد ی فراوانیها نمونهگاه مبتذ  تبدیل شود.  ظاهری و، ساده
  :پردازیم ادامه به برخی از آنها می
است خوش سبکباران کار کهن کندرین دیر ام آمد به گوش از زبان سوسن آزاده

(6 ، بیت23غز  حافظ، )
عیش  غیر القدیم لی  بهذا الدیر :؟؟!!لسانهِ إلی أذني من م بالأ الحرُّ السوسنُ لي قا »

 (.12)ص  «طیبالمخُفِّینَ عیش ی
. شده است ترجمه «أذني إلی لِسانهِ من قا َ» :لفظ به لفظ ،«گوش زبان آمد به» عبارت از

یعنی  «نیست خاطر کیست آن کش سرپیوند تو در»بیت آخر مصرع دوم:  70غز   در
«أن یربِطَ الرأسَ بکَ»را « سرِ پیوند تو»اما مترجم « دیشه وصا  تو نباشدکیست که در ان»
أي شخصٍ لی َ فتي  : »ترجمه مصرع. ..که سر را به تو پیوند دهد[ ترجمه کرده است. =]

.(22ص ) «خاطرهِ أن یَربطَ الرأسَ بِکَ
 :چنین ترجمه شتده استت  «: ها سر تسلیم من و خشت درِ میکده» 2 بیت 20درغز  

ر میکتده  ]= سر تسلیم از من و د (.17) ص  «مِن الآجُر  ۀرأسُ التسلیمِ مني و بابُ الحان»
 از آجر[.

زینهار ای دوستان جان من و جان شما دلدار را آگه کنید کند مید  خرابی 
(7بیت ،18غز  حافظ، )

اسرار  که رود می آن است و بیمخود  یعنی د  مست و از خود بی« کند مید  خرابی »
راباً خ قلبی یجعل الحبیب»؛ اما مترجم چنین ترجمه کرده است «عشق دلدار را برملا کند
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آگته  » بته عتلاوه   ، او را از آن باخبر ستاز[. کند میمعشوق قلبم را خراب «. ]= أخبره ذلک
همچنین:  است. را آگاه کن[ ترجمه شده أخبرِهُ = او] که جمع است به شکل مفرد« کنید

باشتد ترجمته   « معشتوق ». اگر مرجع ضتمیر  مشخص نیست« أخبرهُ»در « هُ»مرجع ضمیر 
؛ «کن آگاه آن از را او )= معشوق( ،کند می خراب را قلبم معشوق،» :دعبارت چنین خواهد بو

قلتبم را از آن  ، کنتد  میمعشوق قلبم را خراب : »باشد معنی چنین خواهد شد« قلب»اگر 
 معنی است. ؛ که در هر دو صورت بی«آگاه کنید
ترجمه  ندان بهچ مترجم پا از محدوده واژگانی حافظ فراتر ننهاده و ی زیرها نمونهدر 

ها گویی معنی هتر کلمته را    گونه تغییر در ساختار جمله که بدون هی لفظی پایبند بوده 
 عیناً و لفظ به لفظ زیرهر واژه آورده است:

شَمعِ  ۀصُحب ۀدَولَ» :ترجمه :(2بیت  ،67)غز   «پرتو ادتتبت این شمع سعدولت صح»
 (.22ص ) «ذلک ۀضیاء السعاد

جز طرفِ جویبار و می خوشگوار چیست ممعنی آبِ زندگی و روضه إرَ»
.بیت چهارم( ،61غز  حافظ، )

«ماهُوَ؟ ۀالمُبهِج ۀالجدو ِ و الخَمر ۀغیرَ ضف  إرم ۀو رَوض ۀمعني ماء الحیا»
(21)ص 

دُر  یکتای که و گوهر یکدانه کیست جبین ر  زهره وش ماه یارب آن شاه»
(6، بیت 22غز  حافظ، )

«و الجوهر الفریدُ لِمَن؟، الدرُّ الفردُ، ۀجبینُ الزُهر، هُ بدرُ الوجهِیارب  ذلکَ الشا» :ترجمه
 (22ص )

ظاهراً حاجت تقریر و بیان این همه نیست دردمندی من سوخته زار و نزار
(2بیت  ،72غز  حافظ، )

هتذا کلُّتهُ    البیتانِ و التقریتر،   ۀظاهراً لَیسا بحاجت  ،می و حرُقتي أنا الضعیفُ النحیلُأل»
 (18)ص  «مشيء

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبی  ملک در حلقه زنار داشت

(7بیت  ،77غز  حافظ، )



بررسی و نقد ترجمه دیوان حافظ 48

جَمیلٌ وقتُ ذلک الرجلُ المجر دُ الجمیلُ الذی في أطوار السیر، ذکرُتستبی  الملتکِ   »
 (.12 ص) زُن اره ۀفي حلق
ن وجودي الضتعیف  کا و» «:د ضعیف مناز دست رفته بود وجو» 6بیت  108غز   در

 (.182ص « )أفلتَ من یَدي
مقصود  دست با شاهد/ دادن  تواند دست آنکه یک جرعه می از: »بیت دوم، 101غز  

«شاهد مقصتود »و « یُعطي مِن یَدهِ»لفظ به لفظ « از دست دادن»عاد  م، «در آغوشش باد
، روزیبتا »عنتی  در شتعر حتافظ ی  « شاهد»حا  آنکه  ترجمه شده است.« الشاهد المقصود»

در عربتی  « لشتاهِد ا». در حالیکته  چون شاهدی است بر کما  آفرینش پروردگار« محبوب
 رساند. این معنا را نمی

به عزم میکده اکنون سرسفر دارد کسی که از در تقوی قدم برون ننهاد
 هتوامن فتي طریتق الستفر     ۀبِعزمِ الخمار/ شَخصٌ لَم یضع قدماً خارجَ طریق التقوی »

 (132ص )
علاوه بر ترجمه لفظ به لفظ که مفهوم عبارت را مختل کرده استت، ستاختار نحتوی    

شروع جمله با اسم نکره )= شخصٌ لم یضتع( مغتایر بتا ستاختار زبتان       ویژه بهعبارت نیز 
 . معیار عربی است

خرد  نمی چیزی به» عبارت ؛«را ما خرد نمی چیزی به دوست چه اگر» :6بیت  ،61 غز  در
( ترجمته شتده استت.که    72ص « )میَشتتریني بِشتيءٍ  »حت اللفظی به صورت ت به« ما را
و امثا  آن استفاده کند.« میقیم لنا وزناً»ست به جای آن از معاد  توان می

 برابریابی نامناسبـ  ج

مستی  به اند سپرده رو زآن /است  خوش ما دلبند شاهد چشم به مستی :مترجم در بیت
«شتاهدنا یستبي القلتوب   » را «شاهد دلبند ما»( معاد  ترکیب 7 ، بیت11) غز   زمام ما

«من جمتا ٍ »را « خوشایند است»یعنی « خوش است»رباید[ و  شاهد ما که قلبها را می ]=
زیبایی  از که ماست دشاه چشم در مستی» که کرده به اشتباه چنین برداشت آورده است و
للسکرِ  سل موا جمالهِ مِن جما ، من القلوبَ یسبیالسکُرُ في عین شاهدنا «:»رباید قلبها را می

متداو  نیست.  به این معنا« شاهد»(. چنانکه پیشتر گفتیم در زبان عربی 88)ص  «زمامنا
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 حشو زاید است.  معنی و بی« مِن جما »ضمناً تکرارکلمه 
زانکه زد بردیده آب روی رخشان شما آلود ما بیدار خواهد شد مگر بختِ خواب

(2 بیت ،18 غز ، حافظ)
است. آمده (83 )ص «بالنومِ الذاهبُ بخَتي» ترجمه در «ما آلود خواب بخت» ترکیب معاد 
که چون شکن ِ ورقهای غنچه توبرتو است حا  د ِ تنگ ما چه شرح دهد صبا ز

(3 بیت ،12غز  حافظ، )
لقِلبي  مَتی یُقا ُ»است:  آورده چنین را دوم جای تعجب است که مترجم معاد  مصرع

پیتروزی و فتت  نزدیتک     شود می]= وقتی به قلب من گفته  (.71)ص  «نصرٌ و فت ٌ قریب
 که هیچگونه قرابتی با بیت حافظ ندارد.. «است[

تا در میانه خواسته کردگار چیست شراب کوثر و حافظ پیاله خواستزاهد 
(2بیت  ،61غز  حافظ، )

(. 28)ص  «ی مَن مِنهُما سَیَبلُغُ القصدَسَنَرَ» معاد  مصرع دوم بیت چنین آمده است:
است.  دور بسیار اصلی متن از که رسد[ می خود خواسته به دو آن ]= خواهیم دید کدامیک از

 چندان گریستم که هرک  که بر گذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست

(3تبی، 11غز  حافظ، )
یقِ أضحی یُضربُ المَثلُبیَن الخلا لَکَم بکیتُ فَدمعي جدو ٌ و بهِ

(76ص )
المثل  ضرب ]= «المثلُ یُضرَبُ أضحی»را « گفت کاین چه جوست» عبارت معاد  مترجم

شده است[ آورده که ارتباطی به مفهوم بیت ندارد. 
د   در و آن راز کهرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد پی»، بیت نخست: 110در غز  
ا معاد  آن را مترجم بته اشتتباه   أم؛ یعنی هنگام پیری« سرمپیرانه »در افتاد، بنهفتم به 

در بیت دوم همین غز : . ( ]= سپید موی پیر[ آورده است181)ص  «شایبُ الرأُسِ هَرمٌ»
مبتعتداً عَتن   »را به اشتباه « از راه نظر»مترجم معاد  « غ دلم گشت هواگیراز راه نظر مر»

دلم »یعنی « دلم گشت هواگیر»در عبارت  وترجمه کرده به دور از چشم من[ « ]= ناظري
«و طایرُ قلبي طارَ في الهتواء »فهمیده و آن را « هواء» را« هوَی»، «هَوَی( شدگرفتار عشق )
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ي الهواءِ مُبتعداً عَن و طایرُ قلبي طارَ ف. »]= مرغ دلم در هوا پرواز کرد[ ترجمه کرده است
ما أشَتد   .« ]= .چه دردناک است که.» یعنی.« ..دردا که: »(. در بیت سوم181ص « )ناظری
 . آورده است دردِ من[« ]= أَلَمِي»مَ أن ...[. مترجم معاد  آن را هَذا الأل

چوآستتانه بتدین در    /: به پای بوس تو دست کسی رسیدکه او 2، بیت 116در غز  
 .همیشه سردارد

الشخص و. »است آورده« یحُافظُ علی الرأسِ دایماً»را « ردهمیشه سردا»مترجم معاد  
(. 132 ص) «قَدمکَ قصرکَ رُب ما یَصلُ إلی تقبیل ۀالذي یحافظ علی الرأس دایماً علی عتب

بیت  برسد[. در تو پابوس ]= کسی که همیشه مواظب سر است درآستانه قصر تو، شاید به
مرا سترحا  و   یعنی] تر دارد، دماغ، «که بوی باده مدامم دماغ تر دارد»پنجم مصرع دوم 

«تجعل دماغی رطباً علی التدوام »را بیت را نفهمیده و آن ، معنی کنایی [کند میا نشاط ب
 (.132ص آورده است )[ کند میتر و مرطوب ]= مغز مرا همیشه 

 (131ص ) «عل مَ رَسمَ التطاو ِ»، «رسم تطاو  آموخت»، بیت دوم معاد  118در غز  
 آمده است.
بیت  این در «زدن دم»، «ه که دم زند حافظخاک کوی تو هر گز»، بیت آخر: 112غز  
[ ]= نفَ  را گرفت (133 ص« )أخذَ الن فَ َ»اما مترجم معاد  آن را « سخن گفتن»یعنی 

  .ترجمه کرده است
]موی تازه روییده بر بناگوش  خطِ دوست :و از این قبیل است معادلهای نادرست زیر

«الحبیب صُدغُ» آن درست که شده هترجم (132ص  ،116 غز خطُّ الحبیبِ )که محبوب[ 
، 67غتز   « )ایتن شتمع د  افتروز   »؛ (132ص ) = تجعلکَ بلاخبترٍ  «خبردارد بي ...»است؛ 

= العبدُ  (1بیت  ،22غز  ؛ بنده مقبل )(23 ص« )، ذلکَ الشمعُحارقُ القلبِ= » بیت او (
و بته معنتی   « یُقبتلُ أقبتلَ  »در عربی اسم فاعل از « المُقبِل»( حا  آنکه 107)ص  المُقبلُ

 کته معتاد  آن در عربتی   « خوش اقبا »در این بیت یعنی « مُقبل» است و «روی آورنده»
 ،71غتز    (. در76ص « )شبیهُ جِتن  » = (8بیت  ،11غز  )وش  ؛ پریاست« سعیدُ الحظ»

بتایعُ  »،« خودفروشان»و « غلُ أصحابِ اللونِ الواحدِشُ»، «کار یک رنگان بود»: معاد  2بیت 
 ( آمده است.22ص ) «سِهِنف

آنچه گفته شد در ترجمه و شرح دیوان حافظ گاه اغلاط نحوی نیز به چشم  برعلاوه 
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 کنیم: خورد که در زیر به چند مورد اشاره می می
خاطرُنتا المجمتوعُ ضتفیرتُکم     ،یا ربِّ و یکونونَ أعوانتاً لنتا   هذا الغرضُ متی یتیس رُ»ت 
 (.83)ص  «ۀالمُشَت ت

 ،«یکونُ» و معلوم نیست چرا مترجم به جایاست، « کان»اسم « خاطرُنا»ت در این عبار
، این ترجمه ..«.و یَکونونَ أعواناً لَنا خاطرُنا المجموع و» :را آورده است« یکونونَ»فعل جمع 

هم از لحاظ ساختار نحوی نیز اشکا  دارد.  هم دارای ابهام است و
«أَسوَداً» کلمه .(101 ص) ذاک من و انَ أسوداًک لخمرإنهُنقدُ قلبي صرفتهُ في طریق ا»ت 

است.« أسوَدَ» و صحی  آن گیرد میصفت مشبهه بر وزن افعل غیرمنصرف است و تنوین ن
« لتی َ »استم  « غیترَ ». کلمه (11)ص  «هل تری لی َ عندَ الحبیبِ غَیرَ ظُلمٍ و جورٍ»ت 

است و باید مرفوع باشد و نه منصوب.
«نستیمُ »، کلمته  (183ص « )نسیمُ المصل ی و ماءُ رکنابتاد للسفرِ  ۀلم یُعطیاني إجاز»ت 

را که مثنی است « لَم یُعطیاني»، فعل مترجم برای فاعل مفرد. معطوف است« ماءُ»فاعل و 
 است.« لَم یُعطِني»آورده است و صحی  آن 

ه شعر و آن هم دیوان حافظ قدم نتیجه بحث: مترجمی که در میدان سهمناک ترجم
با زبان حافظ و روحیات و گرایشتهای   ،باید علاوه بر آشنایی کافی با زبان فارسی نهد، می

شترحهای   شناستان و  فکری وی نیزآشنایی کافی داشته باشد و با مراجعه به آثتار حتافظ  
بتواند  تا برآید خوبی به ابیات وامی مفاهیم و معانی فهم عهده شاعراز غزلیات دیوان مختلف

عبتاس   گرنه همچون علیوشنی به زبان مقصد منتقل نماید وتی و رپیام حافظ را به درس
تایجی که از این مقاله نانگیزگرفتار خواهد آمد.  یخه در ورطه لغزشهای بزرگ و حیرتزل

 :به شرح زیر است آید میبه دست 
گتاه  ، عباس زلیخه شیوه واحدی را در ترجمه دیوان حتافظ پتیش نگرفتته استت     .1

بند است و گتاه بته ترجمته آزاد و ارتبتاطی      و یا لفظ به لفظ پایبه ترجمه تحت اللفظی 
 رود میگمان  که است مقید لفظ به لفظ ترجمه به ندانچ در برخی موارد. روی آورده است

ه متن مبتدأ کتاملاً   وی تنها معنی هر واژه را بدون هی  تغییری در زیر آن قرار داده تا ب
تار زبان عربی گاه فعتل را بته تبعیتت از قالتب     خلاف ساخوفادار بماند تا جاییکه حتی بر

که از پ  انتقا  مفاهیم برنیامتده  . اما در مواردی زبان فارسی در آخر جمله آورده است
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تنها از زبان مبدأ  ترکیبها با حذف برخی واژگان و یا در تنگنای وزن و قافیه گرفتار شده،
 به بیان مضمون و مفهومی کلی اکتفا کرده است.

کتافی   ای است، به اندازه م با روح زبان فارسی آنگونه که مزمه چنین ترجمهمترج .8
خصوص  هب و لفظی های آرایه و زبانی عناصر برخی درک و فهم از سبب همین به و نبوده آشنا
از عهتده   استعارات زیبا و دلنشین در اشعار حافظ عاجز مانده و بازیهای زبانی و، هاایهام

مقصد به درستی برنیامده است. انتقا  آنها به زبان 
«سحِر»آوا و شبیه به هم مانند  . در مواردی بر اثر خوانش نادرست برخی کلمات هم3
 . ای مغلوط ارایه داده و پیام زبان مبدأ را تحریف کرده است ترجمه« سحَر» و 

 استحکام و استواری برختوردار نیستت و  ، ترجمه زلیخه در موارد بسیاری از روانی. 2
گستیختگی و   هتم  از پریشانی و عبارتهای زبان مقصد چندان دچار ها و ساختار ه جملهگا

 تعقید لفظی است که برای مخاطب عرب زبان مفهوم نیست.
کنایات، تشبیهات  ،مناسب برای واژگان هایبرابر یابی . مترجم اشعار حافظ از عهده1

ای  ترجمه است نتوانسته امده وبرنی استعارات زیبایی که گاه از ابداعات خود حافظ است، و
فارسی  حافظ در شنونده شعر ارایه دهد که همان تأثیری را در گیرنده پیام ایجاد کند که

حتافظ بته    انگیزاشعار دلنشین و زبان سحر نتیجه در بسیاری موارد، و در گذارد میزبان 
زبان نه  و مخاطب عرب شده استمعنی مبد   گاه سخیف و بی روح و الفاظی خشک و بی

و نه آن حلاوت و شتیرینی   کند میژرف اشعار حافظ را به خوبی درک  ها ومعانی اندیشه
احساسات عمیق و  نواز حافظ و نازک خیالیها و انگیز و گوش ترکیبهای د  الفاظ موزون و

هتای مغشتوش و    چشد. بنابراین به نظتر نگارنتده اینگونته ترجمته     لطیف شاعرانه اورا می
ها خدمتی در حق حافظ که نماد فرهنگ، تمدن ایرانی و روح زبان فارسی نابسامان نه تن
سازد. ، بلکه چهره این شاعر بلندآوازه را مخدوش میآید میاست، به شمار ن
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